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ــاه  ــامانی، پادش ــود، نوح بن منصور س ــاله ب ــده س ــی هف ــی ابوعل وقت
قدرتمنــد ایــران، بیمــار شــد. شــاه بیچــاره بیمــاری ســفتی عضــات 
ــن پزشــک‌های کشــور  ــار کــه بهتری ــود. پزشــک‌های درب ــه ب گرفت
ــی زود  ــد و خیل ــد و نتوانســتند معالجــه‌اش کنن ــد، کــم آوردن بودن
ــازه‌کار مــا داوطلــب  گفتنــد بیمــاری اش عصبــی اســت. پزشــک ت
ــی  ــدن کل ــه ش ــرای نابغ ــد! ب ــد. می‌بینی ــه کن ــاه را معاین ــد ش ش
ــه نفــس هــم لازم اســت. اول نبضــش را گرفــت و بعــد  اعتمــاد ب
چشــم و گــوش و دهــان و حلــق و بینــی‌اش را معاینــه کــرد. 
ــاری او  ــرانجام بیم ــد و س ــه‌اش را خاران ــک زد و کل ــی پل ــد کم بع
ــاده  ــی رَعّ ــرای معالجــه ماه ــال تعجــب، ب را تشــخیص داد. در کم

ــز کــرد. تجوی

رعََّاده یا لرز ماهی؛ یک نوع ماهی است که الکتریسیته دارد. یعنی برق تولید 
می‌کند. اگر این ماهی به شما برخورد کند، دچار برق گرفتگی می‌شوید و در نتیجه 

چراغ‌های‌تان روشن خواهند شد. 
پیشنهاد مفید: استفاده از این ماهی را در سدها برای تولید برق پیشنهاد می‌کنیم.
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ایــن کــه چطــور در هفــده ســالگی توانســته بــود چنیــن تشــخیص 
ــه  ــت ک ــن اس ــر ای ــت. مهم‌ت ــم نیس ــی مه ــد، خیل ــی بده عجیب
چطــور در بخــارا توانســته بــود چندیــن ماهــی رعّــاده، آن هــم زنــده، 
پیــدا کنــد!؟ شــرط می‌بنــدم الان چنــد گــروه تحقیقاتــی خفــن در 
ــا  ــد فکــر می‌کننــد و فکــر می‌کننــد ت ــا شــبانه‌روز دارن سراســر دنی

جــواب ایــن  ســؤال‌ را پیــدا کننــد.
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جالــب اســت بدانیــد کــه نوح بن منصــور ماهــی رعّــاده را نخــورد، 
ــورد!  ــور را بخ ــن منص ــوح ب ــاده ن ــی رعّ ــود ماه ــک ب ــه نزدی بلک
یعنــی پزشــک مــا حوضــی پــر از ماهــی کــرد )البتــه قبلــش پــر از 
ــی  ــور کرد.بعض ــر از نوح بن منص ــد آن را پ ــود!( و بع ــرده ب آب ک
ــامانی  ــاه س ــاری ش ــد بیم ــاده می‌گوین ــس و اف ــک‌های پُرفی از پزش
ــه تشــخیص  ــت ک ــن اس ــه واضــح و مبره ــر هم ــوده. ب ــت ب دیاب
ــان را دوســت  ــر جــان خودت اشــتباهی اســت و مواظــب باشــید اگ
داریــد، ســراغ مطــب چنیــن پزشــک‌هایی نرویــد! بــه قــول 
ــه دســت  ــه ب ــه ک ــب جــوب  نگرفت ــش را از ل ــم آدم جان خانم جان

ــد!  ــک هایی  بده ــن پزش چنی
ــد از  ــد و بع ــوب ش ــوح خ ــر ن ــه امی ــد ک ــاوری دیدن ــا ناب ــه ب هم
ــا  ــه کتاب‌ه ــرد. البت آن، حســین را پزشــک مخصــوص خــودش ک
ــواب  ــب‌ها خ ــد و ش ــا می‌لرزی ــا مدت‌ه ــر ت ــه امی ــته‌اند ک ننوش
صاعقــه می‌دیــد! ایــن تشــخیص بایــد کار همــان ناخــودآگاه باشــد! 
ــن اســم  ــا ای ــی گرفــت و ب ــه بعــد حســین لقــب ابوعل از این جــا ب
ــد،  ــش می‌کردن ــین صدای ــه حس ــوی خان ــه ت ــد. البت ــروف ش مع
ــه  ــا کُنی ــن لقب‌ه ــه ای ــود. ب ــی ب ــه ابوعل ــرون از خان ــی در بی ول
ــای  ــی وارد دنی ــت، یعن ــه می‌گرف ــی کُنی ــی کس ــد. وقت می‌گفتن
ــن  ــرای ای ــردارد. ب ــازی ب ــد دســت از لوس‌ب بزرگ‌ترهــا شــده و بای
کــه بــا ابوعلی‌هــای دیگــر قاتــی نشــود، اســم پــدر بزرگــش )ســینا( 
را هــم بــه عنــوان لقــب بــه اســمش اضافــه کردنــد و شــد »ابوعلــی 
ــن  ــه ای ــن اســم ب ــد و گفت ــا زبان‌شــان نمی‌چرخی ــینا«. اروپایی‌ه س

ــود. ــخت ب ــان س ــانی برای‌ش آس
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 Avicenna :برای همین از اول کارشان را راحت کردند و به او گفتند
شاه سامانی برای تشکر اجازه داد که از کتاب‌خانه‌ی بزرگ دربار استفاده 
کند. طبیب خفن از ذوقش نزدیک بود بمیرد. آن جا  کتاب‌های بسیار 
در  نشود،  خراب  این‌که  برای  را  کتاب‌ها  دید.  ارزشمندی  و  نایاب 
از صندوق‌های کتاب درباره ی‌  پر  اتاق  و هر  نگه می‌داشتند  صندوق 
از  فهرست  یک  اول  کارش  راحتی  برای  ابوعلی  بود.  موضوع  یک 
آن کتاب‌خانه می‌گذراند.  را در  بیشتر وقتش  و  کتاب‌ها درست کرد 

دیگر واقعاً یک کرم کتاب شده بود.

در آن جا  کتاب‌هایی دیدم که قبل از

 آن اسمشان را هم نشنیده بودم. 
بعدها هم دیگر ندیدم.



38

ن مشاهیر خندا

ــه آن  ــت ک ــن اس ــد در ای ــمندان جدی ــا دانش ــا م ــی ب ــرق ابوعل ف
زمــان هنــوز علــوم خیلــی وســیع نشــده بودنــد. در کمتریــن وقــت 
می‌شــد همــه‌ی کتاب‌هــا )یــا لااقــل مهم‌هایــش( را خوانــد. 
شــرط می‌بنــدم اگــر دانشــمند خفــن الان زنــده بــود و می‌خواســت 
ــر  ــر عم ــم اگ ــال ه ــد، صــد س ــکی را بخوان ــای پزش ــا کتاب‌ه تنه
ــورد،  ــی نمی‌خ ــچ غذای ــد و هی ــت نمی‌خوابی ــچ وق ــرد و هی می‌ک
نمی‌توانســت همــه‌ی کتاب‌هــای پزشــکی را بخوانــد! نگــران 
ــر نباشــید! راه دانشــمند شــدن بســته نشــده، بــه قــول آقــای مُدبّ
)معلــم علوم‌مــان کــه یادتــان هســت؟( »علــم یــک چیــز تخصصــی 
شــده!«؛ یعنــی، یــک نفــر هــر چنــد هــم عقــل‌کل باشــد، فقــط در 
ــد دانشــمند شــود. چــه  ــش دو رشــته می‌توان ــا فوق ــک رشــته ی ی
ــده بســته شــده.  ــای آین ــا نابغه‌ه ــد! راه درخشــش م ــف! دیدی حی
پــس بــرای همیــن بایــد برویــم و بــازی کنیــم! البتــه بــرای ایــن کار 
بچگــی‌اش را تلــف کــرد، ولــی بــه جایــش بزرگســالی پــر و پیمانــی 
ــدن  ــی خوان ــه کــه از وقت ــی گفت ــرای خــودش درســت کرد.ابوعل ب
یــاد گرفتــه، هیــچ شــبی را به‌طــور کامــل نخوابیــد و تــا آخــر عمــر 
ــد. عجــب  ــاب خوان ــد و کت ــدار مان دســت‌کم نیمــی از شــب را بی

زندگــی غیــر قابــل تحملــی! 

نکته ی حال‌گیرانه
دانشمند بزرگ بارها گفت که هر چه می‌داند، همان چیزهایی 
است که تا 18 سالگی یاد گرفته و بعد از آن به علمش چیزی 
اضافه نشده. فقط در آنچه که می‌دانسته، دقیق تر شده؛ یعنی 

پخته تر شده، شاید هم آب پزتر!
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حتــی بــرای ایــن کــه بتوانــد بیشــتر بیــدار بمانــد و کتــاب بخوانــد، 
ــتر  ــا بیش ــربت‌های انــرژی‌زا درســت می‌کــرد و می‌خــورد ت ش

بیــدار بمانــد و کتــاب بخوانــد. خــدای مــن!
یــک شــب آنچنــان گــرم کتــاب خوانــدن شــده بــود کــه 
ــی  ــه آتــش گرفــت. پزشــک جــوان هــر چــه کــرد تنهای کتاب‌خان
نتوانســت آتــش را خامــوش کنــد. ایــن جــوری بــود کــه خیلــی از 

ــت.  ــن رف ــاب از بی ــای نای کتاب‌ه
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ــاً راضــی  ــا کام ــوختن کتاب‌ه ــا از س ــا بچه‌ه ــد! م ــوب ش ــه خ چ
ــد کار  ــی گفتن ــمنان ابوعل ــم. دش ــی نداری ــچ اعتراض ــتیم و هی هس
خــود حکیــم بــوده. امــا کســی کــه خــودش یــک پــا کــرم کتــاب 

ــد.  ــن کار را بکن ــت ای ــور می‌توانس ــود، چط ب
ــر و  ــم س ــد کم‌ک ــه بع ــا ب ــه! از این ج ــمن؟ بل ــد؟ دش ــی گفتی چ
کلــه‌ی دشــمنانش پیــدا شــد. یعنــی اول سرشــان و بعــد کله‌شــان 
ــف  ــان کش ــوز نبوغ‌ش ــه هن ــری ک ــمندان دیگ ــد. دانش ــدا ‌ش پی
ــا  ــوزد ی ــا بس ــا لای کتاب‌ه ــخ م ــد م ــود، آرزو می‌کردن ــده ب نش

ــود. ــه ش ــا خف ــر آوار کتاب‌ه زی

نکته ی نامربوط

هیچ می‌دانید در طول تاریخ چند تن از دانشمندان زیر آوار کتاب مرده‌اند؟
یکی از آن‌ها جاحظ و یکی دیگرشان مجتبی مینوی بوده؛ البته مینوی را از زیر 

آوار نجات دادند، ولی چند روز بعدش مرد. 
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ــارا  ــه بخ ــب ب ــب و عجی ــمند غری ــد دانش ــال‌ها چن ــن س در همی
آمدنــد و گفتنــد مــا اســماعیلی هســتیم. آن‌هــم از نــوع قِرمَطــی‌اش. 
ــا بحــث و  ــتند ب ــد. می‌خواس ــال راه انداختن ــده، داد و ق ــا نیام آن‌ه

دلیــل مــردم را بــه مذهــب خودشــان دعــوت ‌کننــد. 

زا زا زا زا زا زا زا
دا دا دا دا
 دا دا دا دا
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از مــن می‌شــنوید جَــرّ و بحــث کــردن اصــاً راه مناســبی نیســت. 
ــان  ــا دانش‌ش ــوب آن‌ه ــی خ ــد. ول ــرار می‌کنن ــث ف ــردم از بح م
 همین‌قــدر بــود دیگــر! اســماعیلیه شــیعه بودنــد، ولــی بــه 
ــر  ــماعیل -پس ــد: »اس ــا می‌گفتن ــتند. آن‌ه ــاد داش ــام اعتق 7 ام
ــر اســت.« اســماعیلیه  ــام آخ ــر صــادق )ع(- ام ــام جعف ــزرگ ام ب
مخ‌هــای دنیــای اســام در آن دوره بودنــد. آن‌هــا بــا جَــرّ و بحــث 
ــر  ــای دیگ ــمت‌داران مذهب‌ه ــم  ســؤال‌ می‌پرســیدند و سَ ــی دائ ه
را مجبــور می‌کردنــد کــه جواب‌شــان را بدهنــد. در نتیجــه، 
ــر  ــچ س ــا هی ــن بحث‌ه ــا از ای ــه م ــد. البت ــد ش ــم تولی ــی عل کل
ــد  ــزی می‌فهمیده‌ان ــان چی ــه خودش ــم ک ــم! و نمی‌دانی درنمی‌آوری
یــا نــه. قرمطی‌هــا دســته‌ای از اســماعیلیه و پیــرو کســی بــه اســم 
قرمــط بودنــد. ایــن دســته کمــی تــا قســمتی خشــن بودنــد و بعــد 
از مدتــی کــه دیدنــد جــر و بحــث فایــده‌ای نــدارد، کاردهای‌شــان 
را برداشــتند و خونریــزی راه انداختنــد. یــک بــار هــم بــا کارد بــه 
خواجــه نظام‌الملــک طوســی زدنــد و آن بیچــاره وقتــی دیــد خــون 
زیــادی ازش رفتــه، روحیــه‌اش را از دســت داد و مــرد. معلوم اســت 
کــه کاردشــان خیلــی تیــز بــوده. پــدر ابوعلــی و بــرادرش از جــر و 
ــای  ــی بحث‌ه ــدند. ابوعل ــماعیلی ش ــد و اس ــان آم بحــث خوش‌ش
ــونت خوشــش  ــون از خش ــی چ ــوش داد، ول ــت گ ــه دق ــا را ب آن‌ه

ــت. ــا را نپذیرف ــب آن‌ه ــد، مذه نمی آم
کم‌کــم وقــت »تولیــد علمــی« شــده بــود و دانشــمند بــزرگ مــا از 

21 ســالگی شــروع بــه نوشــتن کتاب‌هایــش کــرد. 


